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Abstract 

Theists believe that God has various perfection attributes such as knowledge, power and 

life, and just as his being is the highest and most transcendent existence, the perfection 

attributes are also ascribed to God in their highest level. There are differences among 

Muslims about how the attributes are ascribed to God. It is stated that the Mutazilites 

deny the attributes of God and consider His essence as a substitute for the attributes. The 

Asharites consider the attributes of God to be superfluous to His essence, and the 

philosophers consider them to be identical to His essence. Accepting the fact that the 

attributes of God are identical to the essence, the question arises: how can the many 

attributes that are one with the essence of God not lead to multiplicity in His essence? 

Various answers have been given to this question. These answers seek to prove the 

attributes of God and to unite these attributes with His essence, while accepting the 

assumptions in the question. In this article, these answers are quoted and evaluated, and 

finally the view of mystics is preferred. 
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 ]۲۱/۰۶/۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۲۵/۰۱/۱۴۰۰[تاریخ دریافت: 

 چكيده
 همچون علم و قدرت و حيات خدا داراي صفات كمالي گوناگوني معتقدند خداباوران

در گونه كه وجودش برترين و بالاترين وجود است صفات كمالي نيز  و هماناست 
. در ميان مسلمانان در چگونگي اتصاف خدا به اين است از آن خدا اش رتبهبالاترين م

معتزله صفات را از او نفي كرده و ذات را  . گفته شده كهوجود دارد ييها صفات اختلاف
ات خدا را زايد بر ذات او دانسته و حكما صفات را عين اشاعره صف .دانند ينايب صفات م

پيش پرسش اين  استله كه صفات خدا عين ذات او ئ. با پذيرش اين مسدانند يذات م
يافتن تعدد و  سبب راه است،چگونه صفات متعددي كه با ذات خدا يكي  :كهاست آمده 

ناگوني به آن داده گو يها پاسخ است؟ اين اشكال سبب شده شود يتكثر در ذات وي نم
يي بر اثبات صفات خدا و اتحاد اين صفات با ذات او، همراه ها تلاش ها پاسخ. اين شود

نقل و ارزيابي شده و در  ها پاسخبا پذيرش مفروضات در مسئله است. در اين نوشتار اين 
 .نهايت ديدگاه عرفا ترجيح داده شده است

 .ميمفاه ،صفات ،كثرت ،وحدت ،ذات خداوند :ها كليدواژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه
گونـه ترکیـب یـا تکثـری در او وجـود  هـیچ از هر جهت بسیط است وذات خداوند  معتقدندحکما 

بر اینکه یگانه  علاوه ؛الوجودبودن منافات دارد گونه ترکیب و تکثر در ذات او با واجب زیرا هر .ندارد
کـه خـدا  انـد رفتهیپذ ،از سـوی دیگـر الوجود دیگری به غیر از او وجود نـدارد. است و هیچ واجب

و زایـد  مغایر با ذات او ،و این صفات دشو یمبه آنها متصف  قتاً یحقکه  متعددی داردکمالی صفات 
ممکن نیست ذاتی که از هـر جهـت واحـد  ،از سوی دیگر .بلکه با ذات عینیت دارد ،بر ذات نیست

پـذیر  پذیرش این سه گزاره بـا یکـدیگر امکـان رسد یماما به نظر است مصداق مفاهیم متعدد باشد 
ذیرفتـه لاجرم باید تعـدد در ذات نیـز پ ،زیرا با پذیرش تعدد صفات و عینیت صفات با ذات .نیست

 .زیرا ذات واحد با صفات متعدد عینیت دارد و این به معنای اتصاف خداوند به کثـرت اسـت .شود
 اسـت،زاید بـر ذات او  شیا صفات ،از هر جهت یگانه نیست شمتعدد نیستند یا ذات شپس یا صفات

آن بـا دست برداشت و نه از تعدد صفات و نـه از عینیـت  توان یدر حالی که نه از وحدت خداوند م
 .دهندببکوشند و پاسخی برای آن  شحل تا دراست فلاسفه را بر آن داشته  ،ذات. این اشکال

عبارت است که کنیم  را ثابت میگانه مفروض  نخست مقدمات سه ،شدن بحث روشنه منظور ب
انتـزاع مفـاهیم متعـدد از ذات   نبـودن ممکـن. ۳ ،. وحدت خداونـد۲ ،. عینیت ذات و صفات۱ از:

 کنیم. یمرا بررسی و ارزیابی شده  ی مطرحها حل راهسپس . واحد
 
 مقدمه اول: عینیت صفات و ذات. ۱

در عینیت صـفات خداونـد بـا  ها دگاهیتردیدی نیست که تفاوت اصلی دیدگاه فلاسفه با سایر د
: ۱۳۲۵(جرجـانی،  اند ست. در مقابل اشاعره که صفات را زاید بـر ذات و لازمـه ذات دانسـتها ذات او

فلاسفه بر ایـن ادعـای  ،)۱۶۴: ۱۴۰۰ اشعری،(اند  و معتزله که ذات را در جایگاه صفات نشانده )۸/۴۴
مفاد یکی از این ادله این است کـه  ).۱۳۵-۶/۱۲۵: ۱۹۸۱شیرازی، (اند  خویش ادله متعددی اقامه کرده

صـفات در مرتبـه ذات خـویش فاقـد ایـن  باشند پس خداونـد اگر این صفات زائد بر ذات خداوند
 مستلزم انفعال در ذات خـدا ،پس در ذات خویش ناقص است و داراشدن این صفات .کمالی است

در ذات خداونـد اگـر  ،و به تعبیـر دیگـر )؛۱۳۳همان: (بودن خداوند در تضاد است  ست که با فاعلا
با ذات وی متحد است و این به معنـای ترکیـب  »عدم صفات«خویش واجد این صفات نباشد پس 

 است.به این ترتیب صفات خدا عین ذات او  ).۱۸۲: ۱۴۱۷طباطبایی، (دا از وجود و عدم است ذات خ
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 مفاهیم کثیر از مصداق واحد نشدن مقدمه دوم: انتزاع. ۲
از چنـدین  تـوان ینمـ. یعنـی دانند یمانتزاع مفهوم واحد از مصادیق متعدد را ناممکن  فلاسفه،

مصداق متعدد مفهوم واحدی انتزاع، و بر همه آنها حمل کرد، مگر اینکه در همه آنها جهتی وجـود 
داشته باشد که این مفهوم بر همان جهت واحد صادق باشد و الا با حفظ تباین میان مصـادیق و بـه 

همـان: (د آنها حمل کـر مفهوم واحدی از همه آنها انتزاع و بر توان ینماصطلاح از کثیر بما هو کثیر، 
از مصـداق واحـد  تـوان یمـاما آیا این قاعده از سوی دیگر نیز پذیرفته شده اسـت؟ یعنـی آیـا  ).۲۵

مفاهیم متعدد انتزاع و بر آن حمل کرد؟ و حمل مفـاهیم متعـدد بـر مصـداق واحـد بـا وحـدت آن 
مفـاهیم  تـوان یمـد منافات ندارد؟ پاسخ بیشتر فیلسوفان به این پرسش مثبت اسـت. آنهـا معتقدنـ

متعددی را بر مصداق واحدی حمل کرد و این تعدد مفاهیم آسیبی به وحدت مصداق وارد نخواهد 
 اما دسته دیگری از فیلسوفان همچـون سـهروردی .)۱۳۱: ۱۴۱۷؛ طباطبایی، ۱/۱۷۵: ۱۹۸۱ ،یرازی(شکرد 

معتقدند این نیز ماننـد انتـزاع  )۱/۱۵۴: ۱۴۱۷(هاشمی شاهرودی، و غیرفیلسوفان ) ۱/۱۷۵: ۱۹۸۱ ،یرازیش(
 با حفظ وحدت مصداق و تکثرنداشتن آن، توان ینممفهوم واحد از مصادیق متعدد ناممکن است و 

از تعدد مفاهیم به میان آورد، بلکه اگر مفاهیم متعددی بر مصداق واحد حمل شود نشـان از  سخن
این حکایـت و ند ا مصادیق خویش حاکی از مفاهیم ذاتاً  نوعی تکثر در مصداق خواهد داشت. زیرا

بدیهی اسـت کـه مـثلاً «و خویش است  مصادیقدادن  نشان ،بلکه طبیعت مفاهیم ،قراردادی نیست
بر او صادق نیست؛ پس لازم اسـت در » دیوانه«بر زید دانا، صادق است، اما مفهوم » عاقل«مفهوم 
، مصـداق حقیقـی مفهـوم مصححی باشد متناسب با مصداق که بر اساس آن، زیـد» عاقل«مفهوم 

نیست؛ با توجه به این نکته، اگر مفاهیم متعددی » دیوانه«اما مصداق حقیقی مفهوم  ،است» عاقل«
صدق حقیقی » ج«ای مثل  از آن جهت که متعددند بر مصداق یگانه» ب«و » الف«مثل دو مفهوم 
سـت، پـس مفهـوم ا» الـف«، اگر مصحح صدق حقیقی مفهوم، فقط در مفهوم آنگاهداشته باشند، 

» ج«بـر » ب«صدق حقیقی ندارد، حال آنکه این خلاف فرض صدق حقیقی مفهوم » ج«بر » ب«
» ج«بـر » الف«است، پس مفهوم » ب«است؛ و اگر مصحح صدق حقیقی مفهوم، فقط در مفهوم 

است؛ و اگـر » ج«بر » الف«صدق حقیقی ندارد، حال آنکه این خلاف فرض صدق حقیقی مفهوم 
است پس مفهـومی » ب«و » الف«قیقی مفهوم، در جامع مفهومی بین دو مفهوم مصحح صدق ح

و مفهوم » الف«صدق حقیقی دارد، مفهوم جامع بین آن دو مفهوم است، نه خود مفهوم » ج«که بر 
صدق حقیقی دارنـد، » ج«بر » ب«و مفهوم » الف«؛ حال آنکه فرض این بود که خود مفهوم »ب«

صدق حقیقی مفاهیم متعـدد بـر مصـداق یگانـه نیـز محـال و باطـل  ،ایننه جامع بین آن دو؛ بنابر
 ).۹-۶ همان:(اند  دهبرخی از محققان بر این مدعا چهار برهان اقامه کر ).۶: ۱۳۹۷(عشاقی، » است
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 مقدمه سوم: وحدت حقیقی خداوند. ۳
بلکـه همـه انـواع کثـرت یـا ترکیـب از  ،گونه کثرتی راه نـدارد مقدمه سوم اینکه در خداوند هیچ
یعنـی در  ،وحـدت خداونـد وحـدت حقـه حقیقیـه اسـت ،خداوند منتفی است و به تعبیر فلسفی

 ).۱۸۲: ۱۴۱۷طباطبایی، ( ین وحدت استع شو ذات رداتصاف به وحدت نیاز به واسطه در عروض ندا
به معنای اتصاف ذاتی کـه عـین  زیرا .چنین حقیقتی امکان ندارد که هیچ نوع از کثرت را پذیرا باشد

 وحدت است به عدم وحدت خواهد بود.
 
 اشکال. ۴

خـدا را کـه از هـر  تـوان یبا توجه به پذیرش مقدمات فوق این اشکال مطرح شده است که چگونه مـ
در حـالی  ،یکی دانسـت شجهت وجودی واحد است دارای صفات متعدد دانست و این صفات را با ذات

واحـد  زیـرا وجـود .یافتن تعدد و تکثر در ذات خدا است راه ،با خداوند شکه معنای تعدد صفات و عینیت
هر یک از صفات خداوند منشأ کمـالی خـاص  ،مصداق برای مفاهیم متعدد باشد. به بیان دیگر تواند ینم

در  دیـباصـفات باشـد  به خویش است که با صفات دیگر متفاوت است و اگر خداوند مصداق همه ایـن
 ).۶/۱۲۹: ۱۹۸۱شیرازی، (حیثیات گوناگون جمع شود که با وحدت او منافات دارد  شوجود
 
 حل اول . راه۱. ۴

اگـر خداونـد دارای صـفاتی ماننـد  ،اشکالبر اساس این به این اشکال توجه داشته است.  سهروردی
تا به آن اضافه شود خداونـد است این صفات نیازمند به طرف  چون ،رازقیت و مصوریت و مانند آن باشد

مختلـف در خـدا  یهـا تیثیوجـود ح ،متعدد یها و لازمه اضافه ردیگ یمتعددی قرار م یها طرف اضافه
خداوند را تنها طـرف اضـافه یـک  ،برای حل این مشکل سهروردی. شود یمنجر م شاست که به تکثر ذات

یعنی یک صـفت دارای اضـافه بـرای خداونـد وجـود دارد کـه همـان  .و آن مبدئیت است داند یصفت م
 ،بـه تعبیـر دیگـر .کننـد یبا خداوند ارتبـاط برقـرار مـ ،مبدئیت است و سایر صفات به واسطه این صفت

د سـایر شـمبدئیت جامع همه صفات اضافی دیگر است و هنگامی که این صفت بـرای خداونـد اثبـات 
دربـاره صـفات غیراضـافی همچـون  توان یاین بیان را م ).۱۲۱همان: ( اثبات خواهد شد شصفات نیز برای

مثلاً خداوند به صفتی مانند وجوب وجـود یـا مبـدئیت کمـالات متصـف  ،دکرعلم و قدرت نیز تصویر 
وجـود  ،به این صورت که وجـود ایـن صـفت در عـین وحـدت ،است که جامع صفات دیگر خدا است

. اسـتبه همه آن صفات نیز متصف  واسطه این صفت واحد،به  جمعی سایر صفات است. پس خداوند
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ای شبیه به رابطه وجود اجمالی و تفصیلی یا علم اجمالی و تفصیلی است. با ایـن توجیـه اولاً  چنین رابطه
خداونـد از هـیچ  اً یـو ثان ؛خداوند به صفات متعدد متصف نشده است تا مسـتلزم تکثـر در ذات او باشـد

بودن همه صفات او باشد. برخـی از عبـارات ملاصـدرا  صفت کمالی خالی نشده است تا خلف در کامل
هستند که به یـک سـلب  ییها سلب ،صفات جلال دیگو یوی م .حل دارد نشان از رضایت وی از این راه

همه صفات اضـافی بـه گردد و  می که به وجوب وجود باز اند یقیگردد و صفات جمال صفات حق می باز
 ).۱۱۸همان: ( کند یاضافه قیومیت رجوع م

 
یابی راه  حل اول ارز

انگاشـتن اشـکال اسـت.  حل بـا مفـروض بحـث منافـات دارد و نادیـده روشن است که این راه
بـه همـه ایـن صـفات  ماً یمسـتقمفروض بحث این است که خداوند دارای صفات متعدد است کـه 

حل نخست صفات خدا را  این اتصاف وجود ندارد، در حالی که راهای در  و واسطه گردد یممتصف 
 .دکن یممحدود کرده و آن را به یک صفت منحصر 

 

 حل دوم . راه۲. ۴
معانی و مفاهیم صفات خداونـد  ،از دیدگاه ایشان .اند دهیحل دیگری برگز راه متفکرانبرخی از 
در این صورت صفات خداوند کثرت  .گردد یبلکه همه آنها به یک معنا و مفهوم باز م ،متکثر نیست

کلی رخت بربسته و  بلکه کثرت صفات به ،جویی شود چاره ،مفهومی ندارد تا برای اتحاد آن با ذات
و هر صفتی عین  گردند یحل صفات به معنای واحد باز م در این راه .ندا همگی یک صفت شصفات

پـس کثـرت مفهـومی وجـود  .قدرت او عین حیات او و حیات عین علم اسـت .صفت دیگر است
کـه وی در پـی  دهـد ینشان مـ سینا ابنندارد تا به وحدت مصداقی آسیب وارد کند. برخی عبارات 

ملاصدرا نیز در تقریـر  ).۲۱: ۱۳۶۳سـینا،  ابن( همین راه را برگزیده است ،جویی برای حل مشکل چاره
اند که معانی و مفاهیم صفات خداونـد متغـایر  رخی عقلای مدقق گمان کردهب دیگو یاین دیدگاه م

 ).۶/۱۴۵: ۱۹۸۱شیرازی، (کند  یبلکه همه آنها به معنای واحدی رجوع م ،نیستند
و سایر صفات را  کرد یمصفات در خارج را نفی، و به صفتی واحد بسنده  کثرت حل پیشین، راه

و وحـدت ایـن صـفت بـا وحـدت ذات خـدا را سـازگار  دانسـت یمـدر ارتباط با این صفت واحد 
و در انتساب آن صفات به خداوند راه خاصی را  رفتیپذ یمدانست، اما تعدد مفهومی صفات را  می

حل دوم از کثرت مفهومی صفات دست برداشته و همه آنها را به یک مفهوم ارجـاع  . اما راهمودیپ یم
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در ایـن راه بـا  .به راه دیگری اشاره داشـته باشـد سینا ابنالبته ممکن است برخی عبارات داده است. 
تکثر در مفهوم صفات پذیرفتـه شـده امـا تکثـر معنـایی مـردود  ،تمایز میان مفهوم و معنای صفات

 ).۴۹: ۱۴۰۴سینا،  ابن( گردند می یعنی گرچه مفاهیم متعددند اما همه آنها به معنای واحدی باز است.
 

یابی  حل دوم راه ارز
بـه  .اما سخن ایشان را نپذیرفته اسـت کند ین این دیدگاه به بزرگی یاد مرا اگرچه از قائلاملاصد

الفـاظی متـرادف  ،معنای چنین سخنی این است که علم و قدرت و اراده در حق خداونـد ،نظر وی
اش ایـن  و لازمه شود یهمان باشد که از قدرت نیز فهمیده م شود یباشد که هر چه از علم فهمیده م

زیرا هر صفتی مترادف با صفات دیگر است کـه  .است که اطلاق بیش از یک صفت بر او لغو باشد
اشکال دیگری دارد و آن لزوم تعطیل در صفات خـدا  ،علاوه بر منافات این سخن با ارتکازات لغوی

ری از خداونـد تعطیل به این معنا کـه شـناخت صـفات دیگـ ).۶/۱۴۵: ۱۹۸۱شیرازی، ( استو الحاد 
ند و مقصـود از الحـاد همـان الحـاد در ا زیرا همه صفات به معنای یـک صـفت .پذیر نیست امکان

در حالی که قـرآن بـه وجـود  ،زیرا در این فرض خداوند دارای صفات گوناگون نیست .اسماء است
 .سـتا خدا ها از آن نیکوترین نام«: دیفرما ی. خداوند مدکن یاسمای متعدد برای خداوند تصریح م

 ).۱۸۰اعراف: ( »رها کنید ندیگرا یهای خدا به انحراف م ها بخوانید و آنان که در نام پس او را با آن نام
 
 حل سوم . راه۳. ۴

در  کـه دهـد یآن وعـده مـ کردن طرحمتوجه داشته است پس از مهم ملاصدرا که به این اشکال 
این است که اگرچه در میان صفات خدا  شحل راه ).۶/۱۲۹: ۱۹۸۱شیرازی، ( دیتحقیقی آن را پاسخ گو

چنین تعددی سـبب  اما ،متفاوت است »قدرت«با مفهوم  »علم«تغایر مفهومی وجود دارد و مفهوم 
 ؛۴/۴۳همـان: (زیرا همه این مفاهیم بـه وجـود واحـد بسـیط موجودنـد  .تعدد موصوف نخواهد بود

صـفات نیـز در وجـود  اً یـتمـایزی نـدارد و ثان شصـفات ازبه این معنا که اولاً ذات خداوند  )،۶/۱۲۰
 .ای که هر یک تشخصی ورای تشخص دیگری داشته باشـد به گونه ،خویش از یکدیگر تمایز ندارند

بـه ایـن  ،هیچ صفتی متمایز از صفت دیگر و دارای تشخص جداگانه نیسـت ،پس در ذات خداوند
بـه وجـود  ،همه این صـفات و متعددی است دارای صفات ،ترتیب یک وجود واحد از همه جهات

 ).۶/۱۴۵همان: (عالم و قادر است  ،به عین ذات خویش خداوند پس .همین ذات واحد موجودند
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یابی راه  حل سوم ارز
پذیر اسـت و البتـه  حل اگر پذیرفتنی باشد فقط با انکار مقدمه دوم امکان این راه رسد یمبه نظر 

ملاصدرا از کسانی است که مقدمه دوم را قبول نداشته و انتزاع مفاهیم متعـدد از مصـداق واحـد را 
ایـن مفـاهیم  منشأ، در حالی که گفته شد تعدد مفاهیم نشان از تعدد داند ینمنافی وحدت مصداق 

که در مصـداق  دهد یمدر درون مصداق دارد، به این معنا که صدق هر مفهوم بر یک مصداق نشان 
مد نظر پایگاهی برای این مفهوم وجود داشته است که سبب انتزاع این مفهوم و صدق آن مفهـوم بـر 

و اگر گفته شود کـه ایـن  بود یماین مصداق شده است و الا هر مفهومی بر هر مصداقی قابل حمل 
اسـت کـه ملاصـدرا آن را  این همان دیدگاه دوم کنند یممفاهیم به یک مفهوم یا معنای واحد رجوع 

لازم اسـت مصـداق  میاز مفاه یصدق برخ یبرابه تعبیر بهتر،  .دانست یمنپذیرفته و دچار اشکال 
 گـریصـدق مفهـوم د یداشته باشد تا مفهوم مد نظر قابل صدق بر آن باشـد و بـرا یخاص تیوضع

دو  حـال اگـر هـر .اسـت) یضـرور شگـاه عـدماینکـه  ای( ستین یضرور یخاص تیوضع نیچن
ضـرورت  هـمخاص ضـرورت دارد و  دیهم وجود آن ق ،قابل حمل بر مصداق واحد باشند ،مفهوم

مصـداق لازم اسـت آن مصـداق،  کیـبـر  »عالم«صدق مفهوم  یمثلاً برا .محال است نیندارد و ا
اضافه به معلوم، صدق عالم بر او نـاممکن اسـت  نیبدون ا رایز .با معلوم داشته باشد یاضافه خاص

امـر  ،اتیبلکه ح ،ضرورت ندارد یزیبر همان مصداق، اضافه آن به چ »حی«صدق مفهوم  یو برا
در  یعنـی ،بر مصداق واحد حمـل شـوند» حی«و » عالم«حال اگر هر دو مفهوم  .است یاضافغیر
اسـت و هـم اضـافه بـه الـف (معلـوم)  یمصداق واحد، هم اضافه به الف (معلـوم) ضـرور نیهم

اضـافه بـه معلـوم  ثیـاز ح ،وجـود دارد ثیـشود کـه در مصـداق دو حو اگر گفته  ستین یضرور
 یواحـد واقعـاً دارا نیـاست، پس آنگاه ا یبه معلوم مصداق ح افهعدم اض ثیمصداق عالم و از ح

 توانـد ینمـهـر صـورت، ملاصـدرا  . دراستبلکه متکثر است که خلاف مفروض یست، وحدت ن
متعدد، را اثبات کند، بلکه همواره به نوعی کثـرت ی ها تیثیحوحدت ناب از همه جهات، حتی از 

 در مصداق دچار خواهد شد.
 
 چهارمحل  . راه۴. ۴

و بـه  ،طـرحماین اشـکال را  ناً یوی ع .نیز به مشکل فوق التفات داشته است(کمپانی) اصفهانی 
دأ بـه ذات قیام صفات خدا به ذات او را از اقسام قیـام مبـ اصفهانی .حل برای آن بوده است دنبال راه

 کیو این بهترین نوع قیام  استو معتقد است مبادی صفات کمالی عین ذات خدا  داند یموضوع م
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چگونه مفاهیم متعـدد از مصـداقی  :که کند یآنگاه این اشکال را مطرح م .دیگر است ءبه شی یءش
جهات و حیثیـات گونه تعدد  در حالی که هیچ ؟گونه کثرتی در آن وجود ندارد که هیچ شود یانتزاع م

 پذیر نیست. در خداوند امکان
اند:  بر دو دسته شوند یاین است که مفاهیمی که از مصداقی انتزاع م (کمپانی) حل اصفهانی راه

مقولی و غیرمقولی. اگر از مفاهیم مقولی باشد انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر یا انتزاع مفـاهیم 
با اخـتلاف در  یءش کیزیرا حقیقت و ماهیت  .یر نیستپذ متعدد از مصداق واحد هیچ یک امکان

بلکه ماهیت در هر دو ظرف حقیقت خویش را حفظ کـرده  ،دکن یوجود ذهنی و خارجی تفاوتی نم
 و تغییر ماهوی نخواهد کرد.

کـه از ذات  ندی هسـتمیدسته نخست مفـاه اند: اما مفاهیمی که مقولی نیستند خود بر دو دسته
و دسـته دوم مفـاهیمی کـه از شـئون محکـی خـویش حکایـت  کننـد یمحکی خویش حکایت مـ

زیـرا  .کنـد یاز دسته اول است که از ذات حقیقت وجود حکایـت مـ »وجود«. مثلاً مفهوم کنند یم
چنین مفهومی فانی در  .بلکه سنخ وجود در مقابل سنخ ماهیت است ،حقیقت وجود ماهیتی ندارد

گونـه مفـاهیم  ایـن .و ماهیـت وجـود گشـته اسـت ای کـه گویـا ذات به گونـه ،حقیقت وجود است
 نند.کاز حقایق متعددی حکایت  توانند ینم

ایـن . . .. خیریـت و ،مانند تشخص ،که حاکی از شئون وجودند ندی هستمیاما دسته دوم که مفاه
پـس ممکـن اسـت مفـاهیم  ،نیسـتند حیثیت ذات وجود بمـا هـو وجـودچون حیثیات و شئون وجود 

 ،. بـه تعبیـر دیگـرکننـد یکه متحد با ماهیت هسـتند حکایـت مـ یمتعددی باشند که از شئون متعدد
از او حکایت کند و مصداق بـرای مفـاهیم متعـدد  تواند ییک مفهوم م فقطحقیقتی است که  »وجود«
 کند یاز این شئون حکایت مشئونی دارد که با او متحدند و مفاهیم متعدد  ،اما این وجود واحد یست،ن

انتـزاع کثیـر از واحـد  قتـاً یزیـرا حق .پذیر اسـت واحد به این معنا امکان ءو انتزاع مفاهیم متعدد از شی
 ).۱/۲۴۵: ۱۴۱۴اصفهانی، (بلکه انتزاع کثیر از کثیرهایی است که با واحد اتحاد وجودی دارند  ،نیست
 

یابی  حل چهارم راه ارز
از کسانی است که همانند ملاصدرا انتزاع مفاهیم متعدد از مصـداق واحـد را ممکـن  اصفهانی

. وی در مکاتباتش با کربلایی بر این مسئله تأکیـد داند ینمو آن را منافی با وحدت مصداق  داند یم
 تأمـلنیـز محـل  ویپاسخ  ،رغم دقت فراوان در حل اشکال علیاما ، )۹۴ و ۱۳۱تا:  بی، یی(طباطبادارد 

له را تغییر داده و سخن از انتزاع کثیر از کثیـر ئصورت مس دریافت که وی توان یمبا دقت زیرا است. 
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بـا پـذیرش اسـتحاله انتـزاع کثیـر از  ، گویابه میان آورده که محل اشکال نبوده است و به تعبیر دیگر
 پرسـش بـاقیاما هنوز جـای ایـن  .اشکال فوق را از مصادیق انتزاع کثیر از کثیر دانسته است ،واحد

 بدون اینکه واحد دارای تکثر شود؟ ،اند است که شئونی که با واحد اتحاد دارند چگونه متکثر شده
 
 حل پنجم . راه۵. ۴

عمومیـت یکـی از وی، از دیـدگاه  .حل دیگری پیشـنهاد کـرده اسـت راه زنوزی آقاعلی مدرس
ن دست برداشت. یکی از مفروضات این بود کـه از آ دیبا و در بحث ناتمام است  مفروض مقدمات

در مصـداق کثـر زیـرا چنـین امـری بـه ت یسـت.پذیر ن انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق واحد امکان
بلکه مفاهیم را بر دو  ردیپذ یاطلاق این سخن را نم مدرس زنوزی .که خلف فرض است انجامد یم

مختلف در آنها وجود دارد که هر یـک از ایـن : نخست مفاهیمی که حیثیات متعدد و داند یدسته م
و خود عناوین نیز با یکدیگر تقابل دارنـد و دسـته دوم  کنند یعناوین از مطابقی در خارج حکایت م

 وی،. بـه نظـر کنند یو از حیثیات مختلف و متعدد حکایت نم رندمفاهیمی که با یکدیگر تقابل ندا
و نمونـه آن را حکایـت  نـدیب یواحـد نمـ ءم از شیعقل هیچ استبعادی در حکایت مفاهیم دسته دو

 ).۲/۱۵۲: ۱۳۷۸(مدرس زنوزی،  داند می اسمای الاهی از ذات بسیط خدا
 

یابی راه  حل پنجم ارز
حل مدرس زنوزی تفصیل میان دو قسم از مفاهیم اسـت؛ مفـاهیمی کـه بـا یکـدیگر تقابـل  راه

د در آن نباشند؛ و مفاهیمی که فاقد ایـن بر مصداق واحد صدق کنند و سبب تعد توانند یمندارند و 
کـم دو مشـکل در ایـن  دسـت رسد یماست. به نظر  و صفات خدا از قبیل قسم اول ندا خصوصیت

دیدگاه وجود داشته باشد. نخست نپذیرفتن مقدمه دوم بحـث اسـت کـه چگونـه تعـدد مفـاهیم بـا 
با یکدیگر اسـت، مگـر اینکـه  آنهاوحدت مصداق منافات ندارد؟ با اینکه اصل در مفاهیم مباینت 

و فقط در تعبیر اختلاف دارند که به نوعی  گردند یمگفته شود همه این مفاهیم به مفهوم واحدی باز 
 همان دیدگاه دوم خواهد بود.

 خـود تعالی در قسـم دوم، بندی مفاهیم صفات حق مشکل دوم در این دیدگاه این است که دسته
حل مطرح کرد. از کجا معلـوم کـه صـفات خداونـد از  ه عنوان راهآن را ب توان ینممحل نزاع است و 

متفـاوت اسـت. علـم  کـاملاً باشد؟ در حالی که ظاهر علم و قدرت و حیات بـا یکـدیگر  قسم دوم
گاهی او به اشیا و قدرت او، توانایی بر انجام پـذیرفت  تـوان یمدادن افعال است و چگونه  خداوند، آ
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همه آنها را در مصداق واحدی جمع کند  تواند یمندارند؛ تقابلی که که این صفات با یکدیگر تقابل 
 و هیچ تکثری در آن به وجود نیاورد؟

 
 حل ششم راه .۶. ۴

دوم را کنار گذاشته و معتقد است انتزاع مفاهیم متکثر از  مقدمه سبزواری برای حل این مشکل،
و نـه در  شـود یمز وجود انتزاع ذات واحد ممکن است. به تعبیر وی، کثرت در مفاهیمی است که ا

 کنـد ینمـخود حقیقت وجـود؛ و انتـزاع مفـاهیم کثیـر از ذات واحـد بـه وحـدت آن ضـرری وارد 
 .)۳/۵۰۷: ۱۳۶۹سبزواری، (
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از واحـد از همـه  تـوان یمـروشن است که این پاسخ به ایرادی که گفته شد مبتلا است. زیرا چگونـه 
 متعدد انتزاع کرد و کثرت مفاهیم به وحدت و بساطت مصداق، آسیبی وارد نکند؟ میمفاه جهات،

 
 حل هفتم . راه۷. ۴

زیـرا سـرانجام هـر  .شده ناتمام است مطرح اشکالهمه توجیهاتی که برای این  ،در دیدگاه عرفا
 اش قبول نوعی کثرت در ذات خدا است و این مطلبی است کـه همگـان بـر نادرسـتی ،کدام از آنها

گونه تباین مفهومی در باب صفات به کثرت واقعی در ذات خدا رجوع  هر ،اتفاق دارند. به نظر عرفا
زیـرا  .بدانیم مشکل را حل نخواهد کرد یاینکه ما مصداق همه این مفاهیم را وجود واحد و کند یم

قـدرت غیـر از و  ،ند و معنای تباین مفهومی این است کـه علـم غیـر از قـدرتا اولاً مفاهیم متباین
از  ،و غیـر آن کنـد یصـدق مـ آنکه علم بـر  است همه آن چیزی ،محکی علم اً یو ثان ؛حیات است

 و هـر چیـزی غیـر کند ییعنی هر آنچه قدرت بر او صدق م ،حریم آن خارج است و محکی قدرت
کـه علـم را نشـان  کنـد یبـر چیـزی تطبیـق مـ فقطعلم  ،بنابراین .خارج از حریم قدرت است ،آن
از  توانـد یکه انسان از آن خارج است و نمـ کند یاز چیزی حکایت م »اسب«مثلاً مفهوم  ،دهد یم

 ،حکایت کند که انسان نیز در آن هست و الا این دو مفهوم با یکدیگر تباین نخواهند داشـت چیزی
اند. پس اقتضای تباین مفهومی منـع دیگـری از ورود بـه  در چیزی با هم شریک بوده کم دستبلکه 

حریم مصداق است. با توجه به این نکته اگر علم بر خداوند صادق باشد دیگر محکی بالذات ایـن 
در خود جای دهد و الا محکی بالذات او علـم  تواند یمفهوم امر دیگری مانند قدرت و حیات را نم
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 نبوده است و اگر مطابق هر کدام از علم و قدرت و اراده و سایر صفات خدا باشـد معنـایش کثـرت
 ها و طبعاً ورود کثرت در ذات خدا است. محکی بالذات

. انـد  دیگری را برای حل مشکل پیش کشیده راه شده، های مطرح حل عرفا با توجه به ناتمامی راه
اختصار، از نظر ایشان، صفت نوعی تعین یا تقیید برای موصـوف اسـت. زیـرا موصـوف پـیش از  به

از آن این اطلاق را از دست داده و مقید به این صفت اتصاف به صفت، دارای اطلاقی است که پس 
. این تقیید در ذات خـدا دکن یمای که صفت از حیث خاصی از موصوف حکایت  ، به گونهشود یم

دانیم که ذات خدا، مطلـق و بـدون تقییـد اسـت. لـذا عرفـا  شدنی نیست و می با اطلاق در او جمع
و بـا  داننـد یمـص، مانند علم و قـدرت و حیـات، صفت را تعین خدا یا ظهور خداوند در قالب خا

و پـیش از آن را از هـر گونـه  داننـد یمتصویر مراتب در عالم الوهی صفات را مرتبط به مراتب خدا 
گونـه اسـم و رسـمی  . به نظر آنها، خداوند در ذاتش شناختنی نیست، هـیچشمرند یمصفت خالی 

اما در مراتـب بعـدی کـه احـدیت و واحـدیت  ندارد و دست عقل از رسیدن به آن مقام کوتاه است
در دیدگاه عرفا، حقیقت ذات خداونـد  است صفات به صورت مندمج و سپس تفصیلی وجود دارد.

گونه کثرتی ندارد. لذا هیچ صفتی نیـز  هیچ اصلاً که در مرتبه پیش از مرتبه نخست (احدیت) است 
 ).۵۵: ۱۳۸۳قیصری، ( شود ینمدر او یافت 

اقی مانده است که بر این اساس، خداوند در ذات خویش از صفت کمالی مانند فقط این پرسش ب
بهره است، بلکه ایـن صـفات فقـط پـس از ظهـور خداونـد در مراتـب  علم و قدرت و حیات و ... بی

 و این به معنای نقص خدا است، در حالی که خداوند کامل است. شوند یمبعدی، یافت و محقق 
. شـوند ینمچنین صفاتی کمال برای خدا محسوب  اصلاً پاسخ عرفا به این پرسش این است که 

داشتن مستلزم نوعی تقید و محدودیت است و هر گونـه تقیـد و محـدودیت بـرای  صفت اساساً زیرا 
شود و خداوند از آن منزه است، حتی اگـر در چهـره صـفات  خدا کاستی و منقصت او محسوب می

تنها کمال برای خداوند نیست، بلکه نقص او نیز  عبارت دیگر، اثبات چنین صفاتی نهظاهر شود. به 
خواهد بود و خداوند دارای صفات کمال است و نه آنچه مستلزم نقص بر او شود. بنابراین، نفی این 
صفات از خداوند، بدون اشکال است؛ علاوه بر اینکه خداوند حقیقت وجود است و کمالی برتر از 

و سرچشمه همه کمالات وجودی را دارا است و بـا ایـن  منشأجود نیست. بنابراین، خداوند کمال و
همه کمالات را دارا است، امـا کمـالات  منشأحساب ذاتش از هیچ کمالی خالی نخواهد بود. زیرا 

 تکثر مفهومی شود در خداوند وجود ندارد. منشأمتعین و متمایز از یکدیگر که 
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ذات  حل اصل اتصاف خداوند بـه صـفات متعـدد پذیرفتـه شـده، امـا آن را از مرتبـه در این راه

انـد. بنـابراین، کثـرت در صـفات،  خداوند خارج کرده و به مراتب مادون ذات خدا اختصـاص داده
مراتـبِ پـس از مرتبـه ذات،  زیرا این کثرت بـه  تعالی نخواهد شد. سبب عروض کثرت در ذات حق

به احدیت و واحدیت، اختصاص دارد و از سوی دیگر وحدت و عدم کثـرت خداونـد نیـز مانند مرت
پذیرفتنی است و  حل عرفا راه رسد یمحفظ شده و تعدد صفات با این وحدت منافات ندارد. به نظر 

ی گذشته را ندارد و با پذیرش مقدمات مفروض بحـث توانسـته اسـت ها حل کم اشکالات راه دست
حل، مقدمه نخست کـه وجـود صـفات کمـالی و عینیـتش بـا  این راه در کند. مشکل مذکور را حل

خداوند بود حفظ شده است، گرچه به مراتب خاصی از وجود خدا اختصاص یافته اسـت. مقدمـه 
دوم نیز حفظ شده است، زیرا تکثر صفات به مرتبه غیر از ذات اختصاص یافته است. مقدمـه سـوم 

حل حفظ شده و هر گونه کثرت از ذات خدا خارج شـده و بـه  راهنیز که وحدت خداوند بود در این 
 مراتب اختصاص یافته است.

 
 نتیجه

گانـه مفـروض  شده برای حل مشکل تعدد صفات و وحدت ذات با پذیرش مقدمات سه ی مطرحها راه
 اند توانسـتهبحث، هر کدام مشکلاتی دارد و گرچه برخی از آنها بـا نپـذیرفتن برخـی مقـدمات بحـث 

ها کثرت مفهومی را منکر شده و مفهوم همه صفات را به یک مفهـوم  حل حلی را بیابند، برخی از راه راه
. در اند دانسـته. برخی با پذیرش کثرت مفهومی فقط یـک صـفت را بـا خداونـد متحـد اند دادهارجاع 

آمـده  از وحدت مصداقی به میان سخن رغم پذیرش کثرت مفهومی و معنایی، علی ها حل برخی از راه
مصداق مفاهیم متعدد باشد و کثـرت  تواند یماست. یعنی یک مصداق واحد با حفظ وحدت خویش 

حل مشهورترین راه برای حـل ایـن  مفاهیم آسیبی به وحدت وجودی مصداق وارد نخواهد کرد. این راه
دریافت که کثرت مفهومی در هر صورت به نوعی کثرت در مصـداق  توان یم تأملمشکل است، اما با 

. زیرا صدق هر مفهوم بر یک مصداق نیازمند مصحح صدق است و صدق مفـاهیم انجامد یمخویش 
های صدق متعدد است که مستلزم کثرت در مصداق است. با این حال،  متعدد مستلزم وجود مصصح

حـل بهتـری بـرای  راه توانـد یمایشان،  ش مقدمات مفروضعرفا، به فرض پذیرحل  راه رسد یمبه نظر 
در دیـدگاه عرفـا، پـس از مرتبـه ذات  نیـز دسـت برنـدارد. دمات مفروضاین مشکل پیش نهد و از مق

تعالی که نفی هر نوع و گونه تعین و تقید و وصف است، با حفظ کثرت مفهومی صـفات، صـفات  حق
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اند امـا بـا تعـین و تقیـد  همان حقیقت مراتب مراتب، به مراتب مادون ذات اختصاص دارد و چون این
گفت خداوند در برخی از مراتب متصف به صفات متعدد اسـت،  توان یم پس مختص به همان مرتبه،

تعالی شود و با این حال صحیح است که گفتـه شـود  کثرت ذات حق سبب آنکه این کثرت صفات، بی
 خداوند به همه این صفات متصف است.
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